
اسباب زحمت
هر ســاله با رســيدن فصل ســرما و وقوع بارش‌ها پليس از رانندگان 
مي‌خواهد از سفرهاي غيرضروري بپرهيزند، اما به‌‌رغم اين هشدار برخي 
از آنها بي‌توجه به اين موضوع مهم دل به جاده‌ها زده كه در بيشتر موارد 
به دليل خرابي خودرو و نداشتن وسايل مورد نياز از جمله زنجير چرخ در 
نيمه راه مقصد مانده و به‌‌رغم آسيب رساندن به خود و خانواده موجبات 

زحمت پليس، راهداري و هلال احمر را فراهم مي‌آورند. 
با وجود اينكه پليس و گروه‌هاي امدادي در طول سال براي خدمت‌رساني 
به كساني كه خود يا به همراه خانواده در جاده‌ها اقدام به سفر مي‌كنند، 
متنوع‌ترين خدمات را ارائه مي‌دهند، اما نوع اين اقدامات در طول فصول 
سرد سال ويژه‌تر مي‌شــود، چراكه وقوع بارش‌ها به‌‌رغم همه مزايايي از 
جمله سيراب كردن منابع آبي را دارد، اما در صورت رعايت نكردن برخي 
از نكات ايمني مي‌تواند خسارت‌بار باشد، كه در اين ميان بحث اصلي به 
وقوع پيوستن حوادث رانندگي در طول فصل پاييز و زمستان است كه 
مي‌تواند خسارت‌هاي بسياري را رقم بزند. آمارهاي گفته شده از سوي 
جانشين رئيس پليس راهور فراجا نشــان مي‌دهد در حوادث رانندگي 
زمستان سال گذشته ۲ هزار و ۹۸۰ نفر جان خود را از دست دادند. اين 
آمار در حالي است كه عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه، بر اثر بارش‌ها 
و در بيشتر موارد نقص فني خودروها از جمله خرابي ترمز و صاف بودن 
لاستيك‌ها سهم بسياري در تصادفات داشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، 
در بيشــتر مواقع بارش‌هاي ناگهاني و پرحجم در بازه‌هاي زماني كوتاه 

مي‌تواند به وقوع حوادث ناگواري منجر شود. 
اين موضوع مهم در حالي است كه پليس راهور فراجا پس از دريافت ميزان 
نزولات جوي از منابع رسمي همچون سازمان هواشناسي از طريق رسانه‌ها 
اعلام مي‌كند كه هموطنان از تردد غيرضروري خودداري كنند و اگر مجبور 
به سفر هستند از ناوگان ريلي استفاده كنند، اما اين هشدار در بيشتر مواقع 
مورد غفلت قرار مي‌گيرد. اما نكته‌اي كه جاي دارد در اين جا به آن توجه 
شود اين است كه به‌‌رغم بسيج تمامي امكانات پليس و گروه‌هاي امدادي 
براي كمك به رانندگان در جاده مانــده بايد گفت كه به دليل محدوديت 
اين امكانات جاي دارد تا رانندگان در اين زمينه همكاري لازم را به عمل 
آورده و به تذكرات پليس توجه كنند. روشن است همكاري و همراهي مردم 
با هشــدارها و توصيه‌هاي پليس اول از همه ايمني شهروندان را به همراه 
خواهد داشت. پليس و امدادگران در سخت‌ترين شرايط در مسيرها حضور 
دارند از همين‌رو كساني كه با توصيه‌هاي پليس همراه نباشند بايد منتظر 

عواقب آسيب‌هايي كه در انتظارشان است، بمانند. 

محمدرضا هداوند سوري    يادداشت

 پرونده ۲ مرگ مشكوك 
روي ميز بازپرس جنايي

  آرمين بينا
دو پرونــده مرگ مشــكوك در تهــران، يكي مربــوط به مرد 
سالخورده‌اي كه در خانه ســالمندان جان باخته و ديگري درباره 
دختر جواني كه پس از مصــرف قرص روان‌گــردان در خانه‌اي 
اجاره‌اي فوت كرده‌اســت، روي ميز بازپرس جنايي قرار گرفت. 
چند روز قبل، كاركنان يكي از بيمارستان‌هاي تهران با پليس تماس گرفتند و 
از مرگ مشكوك مرد سالخورده‌اي خبر دادند. با حضور مأموران در بيمارستان 
مشخص شد مرد فوت‌شــده در خانه ســالمندان نگهداري مي‌شده كه به 
دلايل نامعلومي ناگهان حالش بد شده و مسئولان مركز او را براي درمان به 
بيمارستان منتقل كرده‌اند، اما وي پيش از رسيدن به بيمارستان جان باخته 
است. كاركنان خانه سالمندان در توضيح ماجرا اعلام كردند پيرمرد بيماري 

خاصي نداشته و مرگ ناگهاني او برايشان غيرمنتظره بوده‌است. 
  شكايت خانواده از خانه سالمندان

در حالي كه تحقيقات درباره علت مرگ مرد ســالخورده ادامه داشــت، 
كارآگاهان باخبر شــدند خانواده او با مراجعه به اداره بهزيســتي، مرگ 
پدرشان را مشكوك دانسته و از مسئولان خانه سالمندان شكايت كرده‌اند. 
با ثبت اين شكايت، پرونده براي رسيدگي در اختيار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت. بررسي‌هاي اوليه و هماهنگي با مسئولان 
بهزيستي نشــان داد آنها با بازبيني فيلم دوربين‌هاي مداربسته مركز، به 

رفتار مشكوك يكي از كاركنان خانه سالمندان پي برده‌اند. 
  ضربات مشت به سر پيرمرد

كارآگاهان با بررسي فيلم‌هاي ضبط‌شده دريافتند چند ساعت پيش از 
بدحال شدن پيرمرد، يكي از كاركنان خانه سالمندان كه مردي ميانسال 
است، با او درگير شــده و چند ضربه مشت به ســرش وارد كرده‌است. 
با كشف اين ســرنخ، فرضيه نقش داشتن ضرب و شــتم در مرگ مرد 
ســالخورده قوت گرفت و كارآگاهان به دستور بازپرس جنايي، كارمند 
ميانسال را بازداشــت كردند. تحقيقات از متهم براي روشن شدن علت 
درگيري و بررسي ارتباط ضربات وارده با مرگ مرد سالخورده ادامه دارد. 

   مرگ مرموز دختر جوان در خانه اجاره‌اي ساعتي
ســاعت يك بامداد جمعه ۲۱ آبان، قاضي حميد محمــدي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران، با تماس مأموران پليس از مرگ 
مشكوك دختر جواني باخبر شد و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل حادثه شد. تيم جنايي پس از حضور در خانه‌اي 
كه به ‌صورت ساعتي اجاره داده مي‌شد، با جســد دختر جواني روبه‌رو 
شــد كه به طرز مرموزي جان باخته بود. بررســي‌هاي اوليه نشان داد 
دختر جوان همراه پسري، ساعت هفت شب از طريق يكي از سايت‌هاي 

اينترنتي اين خانه را رزرو و اجاره كرده‌اند. 
    مصرف قرص روان‌گردان

پسر جوان در توضيح ماجرا به كارآگاهان گفت: »من و دختر جوان با هم 
قرص روان‌گردان مصرف كرديم. چون حالمان خوب نبود تصميم گرفتيم 
چند ساعتي در اين خانه بمانيم. مدتي بعد او به خواب رفت، اما هر چه 
صدايش كردم، بيدار نشد. موضوع را با يكي از دوستانم در ميان گذاشتم و 
او از من خواست با اورژانس تماس بگيرم. وقتي امدادگران به محل آمدند، 

پس از معاينه اعلام كردند دختر جوان فوت كرده‌است.‌«
كارآگاهان در بازرسي از اتاق اجاره‌اي يك بسته قرص روان‌گردان كشف 
كردند. جسد دختر جوان براي مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي 
قانوني منتقل شد و پسر جوان نيز به دستور بازپرس جنايي براي انجام 
تحقيقات بيشتر بازداشت شد. تحقيقات درباره جزئيات حادثه و مشخص 

شدن علت مرگ دختر جوان ادامه دارد.

اوايل آبان‌ماه امســال، تيمي از كارآگاهــان اداره يازدهم پليس آگاهي 
تهران به دستور بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي، مأمور رسيدگي 
به پرونده ربودن مرد جواني شــدند كه گروگان‌گيران براي آزادي او از 

خانواده‌اش ۴۰ هزار دلار درخواست كرده‌بودند. 
گروگان، مرد جواني به نام بشــير و تبعه افغانســتان بــود كه به گفته 
خانواده‌اش براي كار به‌صورت غيرقانوني وارد ايران شــده و در دام چند 
نفر از هم‌وطنانش گرفتار شــده‌بود. خانواده اين مرد كه در كابل زندگي 
مي‌كردند، پس از دريافــت پيام‌هاي تهديدآميز و فيلم‌هاي شــكنجه 
فرزندشــان، از طريق نماينده سفارت افغانســتان در تهران درخواست 
كمك كردند. نماينده سفارت افغانستان در طرح شكايت خود به بازپرس 
جنايي گفت: »چند روز قبل اعضاي خانــواده‌اي در كابل به وزارت امور 
خارجه مراجعه كردند و خبر دادند پسرشان بشير كه براي كار به ايران 

رفته، از سوي چند مرد ناشناس ربوده شده‌است. آدم‌ربايان 
از طريق فضاي مجازي با خانواده تمــاس گرفته و براي 
آزادي او ۴۰ هزار دلار خواسته‌اند. آنها براي اينكه خانواده 
را وادار به پرداخت پول كنند، فيلم‌هايي از شكنجه بشير 
فرســتاده‌اند كه در آنها چند مرد ناشناس با تيغ بدن او را 
مي‌برند و به‌ شدت شــكنجه‌اش مي‌كنند. در يكي از اين 
فيلم‌ها نيز يكي از آدم‌ربايان با چاقو گوش بشير را مي‌برد. 
خانواده او به دليل اينكه امكان حضور در ايران را نداشتند، 

از طريق سفارت شكايت كردند.‌«
   ردپاي آشنايان در آدم‌ربايي

با ثبت شــكايت، تحقيقات تخصصي كارآگاهان مبارزه با 
آدم‌ربايي آغاز شد. بررسي فيلم‌هاي ارسالي نشان مي‌داد 
گروگان‌گيران به احتمال زياد از اتباع افغانستان هستند 
كه بشير را به بهانه اشتغال يا انتقال از مرزهاي غربي فريب 

داده و سپس ربوده‌اند. 
در ادامه تحقيقات مشــخص شــد خانواده بشــير پس 
از مشــاهده فيلم‌هاي شــكنجه، از طريق صرافي مبلغ 
‌4هزار‌و‌۵۰۰ دلار براي آدم‌ربايان واريز كرده‌اند، اما بررسي 
تراكنش‌ها نشــان داد پول در تركيه برداشت شده‌‌است. 
اين موضوع در حالي بود كه هنوز سرنخ مشخصي از محل 
نگهداري گروگان و هويت آدم‌ربايان به دست نيامده‌بود. 

كارآگاهان در جريان بررسي‌هاي تخصصي به اين نتيجه 
رسيدند كه احتمالاً گروگان‌گيران با خانواده بشير آشنايي 
دارند، چراكــه آنها از وضعيت مالي خانــواده و همچنين 
اقامت خواهران و برادران او در كشورهاي اروپايي اطلاع 
داشتند و به همين دليل رقم ۴۰ هزار دلار را براي آزادي 

گروگان تعيين كرده‌بودند. 
با قوت گرفتن اين فرضيه، تحقيقات روي بستگان و افراد 
نزديك به خانواده متمركز شد تا اينكه كارآگاهان به مرد 
جواني به نام نظيف رسيدند. بررسي سوابق اين مرد نشان 
مي‌داد او چند بار به ‌صورت غيرقانوني وارد ايران شــده و 
چند سال قبل نيز به اتهام دست داشتن در ربودن چند نفر 
از هم‌وطنانش از سوي پليس امنيت بازداشت و از كشور 
اخراج شده‌است. با اين حال، او بار ديگر به ايران بازگشته و 

در يك ساختمان نيمه‌كاره مشغول كار شده‌بود. 
از سوي ديگر، بررسي حساب‌هاي بانكي نظيف نشان داد 
در مدت كوتاهي مبالغ قابل‌توجهي به حســاب او واريز 
شده‌است. بنابراين كارآگاهان او را تحت تعقيب قرار دادند 

و ســرانجام با طراحي يك قرار صــوري و معرفي يكي از 
مأموران در پوشش كارگري كه به دنبال كار است، موفق 

شدند وي را بازداشت كنند. 
   آزادي گروگان پس از 4 روز شكنجه

نظيف در ابتدا هرگونه دخالــت در آدم‌ربايي را انكار كرد، 
اما وقتي با مدارك پليســي روبه‌رو شد، سرانجام به نقش 
خود در اين ماجرا اعتراف كرد و محل نگهداري بشــير را 
در سوله‌اي واقع در جاده خاوران به كارآگاهان نشان داد. 

با اطلاعات به‌دست‌آمده، تيم تحقيق بلافاصله راهي محل 
شد و پس از ورود به ســوله، بشير را در حالي پيدا كرد كه 
دست و پايش بسته بود. بررسي‌ها نشان داد اين مرد چهار 
روز در اسارت آدم‌ربايان بوده و در اين مدت شكنجه‌هاي 
دردناكي را تحمل كرده‌اســت. در جريــان اين عمليات، 
علاوه بر آزادي گروگان، دو نفــر از اعضاي باند آدم‌ربايي 

نيز بازداشت شدند. 
    اخاذي بيش از ۱۵ هزار دلار از خانواده‌ها

با دســتگيري متهمان و آغاز بازجويي‌ها، ابعاد تازه‌اي از 
فعاليت مجرمانه اين باند آشكار شد. بررسي‌ها نشان داد 
بشير تنها قرباني آنها نبوده و اعضاي اين گروه پيش از اين 
نيز چند مرد افغانستاني را به همين شيوه ربوده و با ارسال 
فيلم‌هاي شكنجه، خانواده‌هايشان را براي پرداخت دلار 
تحت فشار قرار داده‌اند. در ادامه مشخص شد تعدادي از 
خانواده‌هاي قربانيان در تهران و برخي ديگر در پاكدشت از 
اعضاي اين باند شكايت كرده‌اند. همچنين تحقيقات نشان 
داد آدم‌ربايان در مدت كوتاهي موفق شده‌اند بيش از ۱۵ 

هزار دلار از خانواده گروگان‌ها اخاذي كنند. 
با افشــاي اين ماجرا، تحقيقات به دســتور قاضي عظيم 
ســهرابي، بازپرس دادســراي امور جنايي تهران، براي 
شناسايي ســاير اعضاي احتمالي باند، كشف ابعاد پنهان 

پرونده و شناسايي ديگر شاكيان ادامه دارد. 
   تصور نمي‌كردم دستگير شويم

نظيــف، سردســته بانــد آدم‌ربايــان خشــن، درباره 
دســتگيري‌اش مي‌گويد: »نقشــه ما حساب‌شده‌بود و 
تصور نمي‌كردم پليس بتواند به ما برسد. از آنجا كه هويت 
مشخصي نداشتيم، فكر مي‌كردم هيچ ردي از خودمان به 
جا نگذاشته‌ايم و دستگير نمي‌شويم، اما كارآگاهان خيلي 
زود ما را شناسايي كردند و تمام نقشه‌هايمان را نقش بر 

آب كردند.‌«

 شبكه‌هاي آدم‌ربايي 
چگونه نفس مي‌كشند؟

و  شــكنجه  آدم‌ربايــي،  جرائــم 
اخــاذي افغان‌هاي شــكنجه‌گر عليه 
هم‌وطنانشان، در پرونده‌هايي كه پاي 
شبكه‌هاي سازمان‌يافته و فرامرزي در 
ميان است همچنان در حال شكل‌گيري 
اســت. تكرار پرونده‌هايي كــه در آنها 
افراد با وعده كار، درآمد يا سفر به اروپا 
فريب مي‌خورند، به مخفيگاه‌ها منتقل 
مي‌شوند و زير شــكنجه قرار مي‌گيرند 
تا خانواده‌هايشان براي آزادي آنها پول 

بپردازند، زنگ خطري جدي براي امنيت عمومي و اقتدار قانون است. 
در اين پرونده‌ها، مجرمان با ارســال فيلم‌هاي دلخراش از شــكنجه 
گروگان‌ها، خانواده‌هاي آنها در افغانستان يا پاكستان را به مرز فروپاشي 
رواني مي‌كشانند. بريدن اعضاي بدن، ضرب‌وجرح شديد و تهديد به 
قتل، ابزارهايي براي گرفتن پول از خانواده‌هايي است كه گاه هزاران 
كيلومتر دورتر، تنها راه نجات عزيزانشــان را پرداخت باج مي‌دانند. 
ترس از بازداشــت و اخراج نيز باعث مي‌شود بســياري از قربانيان يا 
خانواده‌هايشان از مراجعه به پليس خودداري كنند. اين يعني مجرمان 

از ترس و آسيب‌پذيري قربانيان، براي خود حاشيه امن ساخته‌اند. 
وقتي پرونده‌هاي مشابه در استان‌هاي تهران، قم، خراسان و مناطق 
شرقي كشور شكل مي‌گيرد، ديگر نمي‌توان با چند بازداشت پراكنده 
و اعلام خبر دستگيري، مسئله را حل‌شده دانست. اين جرائم نشانه 
فعاليت شبكه‌هايي اســت كه براي فريب قرباني، انتقال او، نگهداري 
در مخفيگاه، ارتباط با خانواده و دريافت پول، تقسيم كار و ارتباطات 
مشخص دارند. مقابله با چنين ســاختاري، نيازمند شناسايي تمام 
حلقه‌هاي شبكه، از عوامل داخل كشور تا رابطان آن سوي مرزهاست. 
نگران‌كننده‌تر آن اســت كه بنا بر گزارش برخي پرونده‌ها، تعدادي از 
متهمان سابقه ارتكاب جرائم مشابه دارند و پس از تحمل محكوميت و 
اخراج، بار ديگر به كشــور بازمي‌گردند و فعاليت مجرمانه خود را از سر 
مي‌گيرند. اگر مجرمي پس از چند بار بازداشت و محكوميت همچنان 
قادر است با هويتي تازه به چرخه جرم بازگردد، بايد پرسيد سازوكارهاي 
شناسايي هويت، ثبت سوابق و كنترل ترددهاي مرزي چه نقصي دارند؟

اين پرونده‌هــا توان پليس، دســتگاه قضايي و نهادهــاي امنيتي را 
نيز درگير مي‌كنند. در شــرايطي كه كشــور بــا محدوديت منابع و 
خسارت‌هاي ناشي از جنگ مواجه است، صرف امكانات گسترده براي 
تعقيب شبكه‌هايي كه امكان شناســايي و مهار زودهنگام آنها وجود 
داشــته، يك هزينه مضاعف بر جامعه تحميل مي‌كند. افزون بر آن، 
نگهداري محكومان در زندان و پيگيري پرونده‌هاي متعدد، هزينه‌هايي 

است كه در نهايت از منابع عمومي پرداخت مي‌شود. 
در اين ميان، نقش صاحبان املاك نيز نبايد ناديده گرفته شود. باغ، 
ويلا، خانه و حتي كارگاه‌هايي كه آگاهانه در اختيار اتباع غيرمجاز قرار 
مي‌گيرند، ممكن است به مخفيگاه شكنجه و نگهداري گروگان تبديل 
شوند. قانون بايد براي كساني كه با علم و آگاهي، محل ارتكاب چنين 
جرائمي را فراهم مي‌كنند، مجازات‌هاي سنگين و بازدارنده پيش‌بيني 
كند. مردم بايد بدانند اجاره دادن ملك بدون احراز هويت و بررســي 
متعارف مدارك مستأجر، به‌ويژه در موارد مشكوك، مي‌تواند امنيت 
خودشان و ديگران را به خطر بيندازد. نظارت بر قراردادها و گزارش 
رفت‌وآمدهاي غيرعادي، بخشي از مسئوليت اجتماعي در پيشگيري 

از اين جرائم است. 
موضوع مهم در اين باره اينكه ساختار قانوني كشور بايد از مرحله واكنش 
به جنايت عبور كند و به مرحله پيشگيري برسد. شناسايي هويت واقعي 
مجرمان، ثبت سوابق قابل اتكا، كنترل مؤثر مرزها، برخورد با شبكه‌هاي 
فرامرزي ضرورتي امنيتي و اجتماعي است. هيچ قرباني نبايد به دليل 
نداشــتن مدارك اقامتي از حمايت قانون محروم بماند و هيچ مجرمي 

نبايد از ترس قربانيان براي خود مصونيت بسازد.
..........................................................................................................................

واي بر كم‌فروش و دروغ‌فروش
     جلال مهرگان

وانت‌هاي ميوه‌فروش دوره‌گرد در بسياري 
از جاده‌هــا، خيابان‌ها و محله‌هاي شــهر 
به بخشــي از زندگي روزمره مردم تبديل 
شــده‌اند، اما در كنار فروشندگان منصفي 
كه با رعايت حقوق مشــتري كسب درآمد 
مي‌كنند، رفتار برخي از اين واحدهاي سيار به 
معضلي براي شهروندان تبديل شده‌است. از 
قيمت‌گذاري فريبنده و تبليغات گمراه‌كننده 
گرفته تا كم‌فروشي و استفاده از شيوه‌هايي 
كه اعتماد خريدار را خدشــه‌دار مي‌كند، 
پرسش اينجاســت كه چه نهادي مسئول 
نظارت بر عملكرد اين فروشندگان است؟

يكي از شگردهايي كه شهروندان از آن گلايه 
دارند، درج قيمت‌هايــي مبهم و گمراه‌كننده 
روي تابلــوي وانت‌هاســت. بــراي مثــال، 
فروشنده‌اي روي بار پرتقال عدد درشت »۳۰« 
را درج مي‌كنــد، عددي كه در نگاه نخســت 
اين تصور را ايجاد مي‌كند كه قيمت هر كيلو 
پرتقال ۳۰ هزار تومان اســت. رهگذري كه با 
ديدن اين قيمت توقف مي‌كند، پس از خريد 
متوجه مي‌شود فروشنده مدعي است اين مبلغ 
براي نيم‌كيلو بوده و قيمت واقعي هر كيلو دو 
برابر رقم اعلام ‌شده‌است. اعتراض خريدار نيز 
معمولاً با اشاره فروشنده به عبارت بسيار‌ريزي 
پاسخ داده مي‌شود كه زير عدد بزرگ نوشته 

شده‌است: »نيم‌كيلو ۳۰ هزار تومان!«
اين شــيوه قيمت‌گذاري، حتي اگر فروشنده 

از نظر خود عبارت كوچكي 
بــراي توضيح قيمــت درج 
كرده‌باشــد، مصداق روشن 
گمــراه كــردن مشــتري 
اســت. قيمت بايد به شكلي 
شــفاف، خوانا و بدون نياز به 
حدس و تفســير اعلام شود. 
فروشنده‌اي كه قصد فريب 
ندارد، چرا بايــد قيمت را به 
گونــه‌اي نمايــش دهد كه 
مشتري در نگاه اول برداشت 

ديگري از آن داشته‌باشد؟
   از دروغ‌فروشي 

تا كم‌فروشي
شكايت ديگر شــهروندان، 
كم‌فروشي برخي وانت‌هاي 
ميوه‌فروش اســت. مشتري 
دو كيلــو پيــاز يــا ميــوه 
خريداري مي‌كند، اما پس از 

وزن كردن آن در مغــازه يا محل 
ديگري متوجه مي‌شــود مقــدار واقعي كمتر 
از وزن اعلام ‌شده‌اســت. براي نمونــه، دو كيلو 
محصول خريداري‌شــده گاهي بــه يك كيلو و 
نيم هم نمي‌رسد. البته اين موضوع درباره همه 
فروشندگان سيار صدق نمي‌كند و براي اثبات 
تخلف هر فروشنده بايد بازرسي و توزين دقيق 
انجام شــود، اما تكرار چنين گلايه‌هايي نشان 
مي‌دهد نظارت بر ترازوها و شــيوه فروش اين 

واحدها نبايد به حال خود رها شود. 
   مسئول نظارت كيست؟

مسئله اصلي، بلاتكليفي در نظارت بر فعاليت 
وانت‌هاي دوره‌گرد اســت. ســازمان ميادين 
ميوه و تره‌بار، شــهرداري‌ها، دســتگاه‌هاي 
نظارتي و نهادهاي مســئول كنترل بازار، هر 
كدام چه سهمي در ســاماندهي اين فعاليت 
دارند؟ شهروندي كه با تخلف مواجه مي‌شود 
بايد به كجا مراجعه و چه نهادي موظف است 

شكايت او را پيگيري كند؟ سال‌هاست بخشي 
از مردم از قيمت‌گذاري فريبنده، كم‌فروشي و 
نبود نظارت مؤثر گلايه دارند، اما استمرار اين 
وضعيت، اين تصور را تقويت مي‌كند كه تخلف 
در فضاي شهري هزينه چنداني براي متخلف 
ندارد. مسئولان شهري و دستگاه‌هاي نظارتي 
بايد به اين پرسش پاسخ دهند؛ آيا قرار است 
هر فروشــنده‌اي بدون ضابطه مشخص، هر 
قيمتي را به هر شكلي اعلام كند و با هر وزني 

كه خواست محصول بفروشد؟
   اعتماد عمومي را با تخلف‌هاي كوچك 

نابود نكنيم
شايد كم‌فروشي نيم‌كيلو پياز يا فريب مشتري 
با يك تابلوي قيمت در نگاه اول تخلفي كوچك 
به نظر برسد، اما تكرار همين رفتارهاست كه 
سرمايه اجتماعي را فرســوده مي‌كند. وقتي 
شــهروند در خريدهاي روزمره نيز احساس 
ناامني و بي‌اعتمادي داشــته باشد، آسيب آن 

فراتر از چند هزار تومان زيان مالي است. 
آقاي مسئول! شما كه هر روز از كنار اين وانت‌ها 
عبور مي‌كنيد، سهم نظارتي خود را كجا انجام 
مي‌دهيد؟ چرا بايد شــهروند براي اطمينان از 
قيمت و وزن يك خريد ســاده، ناچار به چند 

بار سؤال كردن و دوباره وزن كردن كالا باشد؟
ســاماندهي وانت‌هاي دوره‌گــرد به معناي 
حذف كسب‌وكارهاي كوچك نيست، بلكه به 
معناي حمايت از فروشنده منصف و برخورد 
با متخلف است. مردم حق دارند كالاي خود را 
با قيمت شفاف و وزن واقعي بخرند. نظارت بر 
اين حق ساده، آزموني براي جديت مديريت 
شهري و دســتگاه‌هاي مسئول در صيانت از 

اعتماد عمومي است.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

اخاذي با فيلم سياه
مردي كه متهم اســت پس از تعرض به يــك زن جوان، با تهيه 
فيلم از اين ماجــرا و تهديد به انتشــار تصاويــر خصوصي، 
بارهــا از او اخــاذي كرده‌اســت، در عملياتــي از ســوي 
كارآگاهان پليــس آگاهي در غرب تهران دســتگير شــد. 
به گزارش »جوان«، رســيدگي به پرونده تعرض به زني جوان پس از 
مراجعه وي به پليس آگاهي و ثبت شكايت درباره تعرض و اخاذي آغاز 
شد. شاكي در اظهارات خود اعلام كرد مردي كه پيش‌تر اعتماد او را 
جلب كرده‌بود، با ورود اجباري به منزلش به وي تعرض و از اين ماجرا 
فيلم تهيه كرده‌است. بر اساس شكايت مطرح‌شده، متهم پس از اين 
اقدام، با در اختيار داشتن تصاوير خصوصي شاكي، او را به انتشار آنها 
تهديد و از اين طريق در چندين نوبت مبالغي از وي اخاذي كرده‌بود. 

با ثبت شــكايت، كارآگاهان پليس آگاهي تحقيقات تخصصي براي 
شناســايي متهم را آغاز كردند. مأموران با بررســي اظهارات شاكي 
و مستندات ارائه‌شده، ســرانجام هويت مرد مورد نظر را شناسايي و 
مخفيگاه او را در محدوده بزرگراه آيت‌الله كاشاني در غرب تهران كشف 
كردند. در ادامه، متهم طي عملياتي پليسي دســتگير و براي انجام 

تحقيقات به پليس آگاهي منتقل شد. 
ســرهنگ اصغر خدايي، رئيس پليس آگاهي تهــران بزرگ، با تأييد 
دســتگيري اين مرد اعلام كرد متهم در جريان تحقيقات به ارتكاب 
جرم اعتراف كرده و پس از تشكيل پرونده و تكميل مستندات، براي 

رسيدگي قضايي به مرجع قضايي معرفي شده‌است.

نظيف سابقه داري؟
بلــه. چنــد ســال قبــل در پرونــده‌اي 
كــه هم‌ولايتي‌هايــم با ربــودن افــراد از 
خانواده‌هايشــان در افغانســتان اخــاذي 

مي‌كردند، دستگير و از ايران اخراج شدم. 
چطور دوباره به ايران برگشتي؟

اين بار هم به‌ صورت غيرقانوني و براي كار 
وارد ايران شدم. 

اما دوباره باند آدم‌ربايي تشكيل 
دادي؟

بله. مي‌خواستم با چند آدم‌ربايي پول خوبي 
به جيب بزنم و براي ادامه زندگي به تركيه يا 

يكي از كشورهاي اروپايي بروم. 
بشير را مي‌شناختي؟

بله، از بستگان دورم بود. 
فكــر مي‌كردي خانــواده‌اش 

درخواســت ۴۰ هزار دلاري را 
قبول كنند؟

مي‌دانستم وضعيت مالي خانواده‌اش خوب 
است. از طرفي، نزديكانش در تركيه و اروپا 
كار مي‌كردند و وضع مالي مناسبي داشتند. 
مطمئن بودم براي آزادي بشــير اين پول را 

پرداخت مي‌كنند. 
چقدر پول واريز كردند؟

بعد از ارسال فيلم‌هاي شــكنجه، 4 هزار و 
۵۰۰ دلار به‌عنــوان پيش‌پرداخــت واريز 
كردند. يكي از دوســتانم در تركيه پول را 
برداشت و بعد از برداشــتن سهم خودش، 

بقيه را براي من فرستاد. 
چطور بشير را ربوديد؟

خبر داشــتم براي كار به ايران آمده‌است. با 
او تمــاس گرفتم و گفتــم كار خوبي برايش 

سراغ دارم. چون صداي مرا نمي‌شناخت، با او 
تماس گرفتم، اما براي اينكه شناسايي نشوم، 
خودم سر قرار نرفتم و همدستانم را فرستادم. 
آنها بشير را ســوار خودرو كردند و با تهديد 

چشمانش را بستند و به سوله انتقال دادند. 
چــرا گروگان‌ها را به‌ شــدت 

شكنجه مي‌كرديد؟
مي‌خواستيم خانواده‌هايشان با ديدن فيلم‌ها 
وحشــت و براي آزادي آنها پــول پرداخت 

كنند. 
تصور مي‌كردي دستگير شويد؟

نه. من و همدستانم غيرقانوني وارد ايران 
شده‌بوديم و هويت مشــخصي نداشتيم. 
هر جا هم براي كار مي‌رفتيم، خودمان را با 
هويت ديگري معرفي مي‌كرديم. به همين 
دليل فكر نمي‌كردم به اين زودي شناسايي 

و دستگير شويم. 
چرا بعــد از دســتگيري ابتدا 

اعتراف نكردي؟
مي‌خواســتم پليس را فريــب بدهم. به 
مأموران گفتم بشير خودش براي اخاذي 
از خانواده و خواهر و برادرهايش كه خارج 
از كشور زندگي مي‌كنند، نقشه آدم‌ربايي 
را طراحي كرده‌بود. ادعا كردم قرار بود بعد 
از دريافت پول، نيمي از آن به بشير و نيم 

ديگر به من و همدستانم برسد. 
با وجود فيلم‌هاي شكنجه، فكر 
مي‌كردي پليس ادعايت را باور 

كند؟
مي‌خواســتم خودم را از ماجرا كنار بكشم، 
اما همان فيلم‌هاي شكنجه باعث شد پليس 

ادعاي مرا باور نكند.

گفت‌و‌گو با متهم

 باند افغانی‌های غیرمجاز 
با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی میک‌ردند

رباینده‌های غیرمجاز!
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   غلامرضا مسكني
باند آدم‌ربايان خشــن افغاني كه با ربودن 
مردان افغانستاني و شكنجه وحشيانه آنها، 
از خانواده‌هايشان دلار اخاذي مي‌كردند، با 
تلاش كارآگاهان پليس آگاهي تهران متلاشي 
شــد. اعضاي اين باند براي تحت فشار قرار 
دادن خانواده گروگان‌ها، فيلم‌هاي دلخراشي 
از بريدن بدن و حتي قطع گوش قربانيان با 
چاقو براي آنها ارسال مي‌كردند. در جريان 
آخرين عمليات پليس، مــرد جواني به نام 
بشــير پس از چهار روز اسارت و شكنجه از 
داخل ســوله‌اي در جاده خاوران آزاد شد 
و ســه نفر از آدم‌ربايان نيز به دام افتادند. 

    يادداشت
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